
خطبۀ منا

 حدود یک سال پیش از مرگ معاویه، بسیاری از اصحاب پیامبر)ص( و علم		ای اس	لام ب		ه درخواس		ت ام		ام حس		ین)ع( در
 ایام حج در منِا جمع شدند و امام)ع( برای ایشان سخنرانی فرمود. در بخش اول خطبه، امام)ع( جایگاه و منزلت خان		دان
 پیامبر)ص(، از جمله امام علی)ع( و امام حسن)ع( و خود را یادآوری می‌کنند، و حاضران به این جایگاه گ		واهی می‌دهن		د.
 این سخنان امام حسین)ع( مقابله‌ای بود با تلاش وسیع معاویه ب		رای تخ		ریب چه		ره‌ی ام		ام علی)ع( و فرزن		دان ایش		ان، و

همچنین یادآوری جایگاه امامت در میان مردم.

 ام		ام در بخش دوم خطب		ه، ض		من اش		اره ب		ه فس		اد و ظلم موج		ود در جامع		ه وظ		ایف خطیرعالم		ان را ی		ادآور می‌ش		ود و
به‌خصوص بر اهمیت امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر تأکید می‌نماید و چنین می‌گوید:

 لَ��ولا ینَْه�اهُمُ الرَّب�انِیُّونَ وَ اْلاحَبْ�ارُ عنَْ قَ��وْلِهمُ»اعِتبَروا ایَُّها النّاسُ بِما وعََظَ اللّهُ بِهِ أولیائهُ مِن سُ	وءِ ثنَائِهِ علََى الاحَبْ	ارِ اذِیَْقُ	ولُ: 
  وَ اِنَّما عابَ اللّهُ ذلِ		كَ علََیْهِم لاَِنَّهُمْ ک		انوُالُعِنَ الَّذیِنَ كفََروُا مِنْ بنَِى اسِْرائیلَ - الِى قوله -لَبئْسَ ما کانوُا یفَْعَلُونَ وَ قالَ: ثمَاْلا

 یَروَنَ مِنَ الظلّمَةِ الَّذیِنَ بَین أظهُرِهِم المنُكَْرَ وَ الفَْسادَ فلا ینَْهَونهُمْ عَنْ ذلِكَ رغَبَْةً فیما کانوُا ینَالُونَ منِْهُمْ وَ رَهبَْةً مِمَّا یَحذَْروُنَ
 یَ��أمرُوُنَ بِ��الْمَعْروُفِ ویَنَْهَ��ونَْ عَنِ الَْمُؤمنُِونَ وَالْمُؤْمنِاتُ بَعْضُهُمْ أولْیاءُ بَعْضٍوَ قالَ: فَلا تَخْشوَْا النّاسَ وَ اخشَْونِ وَ اللّهُ یقَُولُ: 

 فبَدََاءَ اللّهُ بِالاَمْرِ بِالْمَعْروُفِ وَالنَّهى عَنِ الْمنُكَْرِ فرَیِضَ	ةً منِْ	هُ لِعلِْمِ	هِ بِأنَه	ا اذِا ادُیَِّتْ وَ اُقیمَتْ اِسْ	تقَامَتِ الفَْ	رائضُ كلُُّه	االْمنُكَْرِ. 
مَةِ  هینُِّها وَ صَعبُْها وَ ذلِكَ أنَّ اْلاَمرَ بِالْمَعْروُفِ وَ النَّهىَ عَنِ الْمنُكَْرِ دعُاءٌ الَِى اْلاِسلْامِ مَ		عَ ردَِّ الْمَظ		الِمِ وَ مُخالفََ		ةِ الظّ		الِمِ وَ قِس		ْ

الفىءِ وَالْغنَائِمِ وَاخَذِْ الصَّدَقاتِ مِنْ مَواضِعِها وَ وَضْعِها فى حقَِّها.

 »ای مردم، از آنچه خدا به اولیای خود پند داده عبرت گیرید، از نکوهشی که بر عالمان دینی ]یهود[ کرده، آنجا که فرم		وده:
 از می��ان فرزن�دان[ و فرم	وده: 63]س	وره‌ی مائده،  1چرا الهیّون و دانشمندان، آنان را از گفت��ار گن��اه‌]آل��ود[ ب�از نمى‌دارن�د؟

 اسرائیل، آنان که کفر ورزیدند، به زبان داوود و عیسى بن مریم مورد لعنت قرار گرفتن��د. این ]کیف��ر[ ب��ه خ��اطر آن ب��ود ک��ه
 عصیان ورزیده و ]از فرمان خدا[ تجاوز مى‌کردند.  ]و[ از کار زشتى که آن را مرتکب مى‌شدند، یکدیگر را بازنمى‌داشتند.

[.78-79 ]سوره‌ی مائده، راستى، چه بد بود آنچه مى‌کردند

 خداون		د از آن جهت ایش		ان را م		ذمّت ک		رد ک		ه از س		تمگرانی ک		ه در میانش		ان بودن		د زش		تی و فس		اد را می‌دیدن		د و نهیش		ان
 نمی‌کردند؛ به طمع آنچه از آن‌ ظالمان به ایشان می‌رسید و از بیم آنچه از آن حذر می‌کردند، و ]حال آنکه[ خداوند فرم		وده:

 مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، ک��ه ب��ه کاره��اى[ و فرموده: 44]سوره‌ی مائده، از مردم نترسید و از من بترسید 
[.71]سوره‌ی توبه، پسندیده وامى‌دارند، و از کارهاى ناپسند باز مى‌دارند

 خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عن		وان ام		ری واجب از ج		انب خ		ویش آغ		از ک		رد، زی		را می‌دانس		ت ک		ه اگ		ر این
 ]فریضه[ ادا شود و بر پا گردد، همه‌ی فرایض، از آسان و دشوار، ب	ر پ	ا می‌ش	وند؛ چ	را ک	ه ام	ر ب	ه مع	روف و نهی از منک	ر
 دعوت به اسلام است، به هم	راه ب	از گردان	دن حق	وق س	تمدیدگان و مخ	الفت ب	ا س	تمگر و تقس	یم ]عادلان	ه[ ثروت‌ه	ای

عمومی و غنایم و گرفتن زکات از جای خود و صرف آن در موارد بسزای خود.

 ثُمَّ اَنْتمُْ أیَّتُها الْعصِابةُ عصابةٌ بِالْعلِْمِ مَشهُورةٌ و بالخیر مَ	ذکورةٌ وَ بالنَّصِ	یحَةِ مَعرْوُفَ	ةٌ وَ بِاللّ	ه فى انفُْس النّ	اس مَهابَ	ةٌ. یَه	ابُكُم
 الشَّریفُ ویَُكْرمُِكُمُ الضَّعیفُ ویَُؤْثِرُكُمْ مَنْ لا فَضْلَ لَكُمْ عَلَیْهِ ولَا یدََ لَكُمْ عنِْدَهُ، تُشفََّعُونَ فِى الْحَ		وائِج اذَِا امْتنُِعَتْ مِنْ طُلاّبِه		ا
 وتََمْشُونَ فِى الطَّریقِ بَهَیبَْةِ الْملُُوكِ وَكَرامَةِ الاکَابِرِ ألَیْسَ كُلُّ ذلِكَ اِنَّما نلِْتُموُه بِما یُرجْى عِندَْكُمْ مِنَ القِیامِ بِحَقِّ اللّهِ وَ انِْ كنُْتُمْ

 ، فأَمَّا حَقَّ الضُّعفَاءِ فَضَیَّعْتُمْ وَ أمَّا حقََّكُمْ بزِعَْمِكُمْ فَطلَبَْتُمْ فَلا م		الاً بَ		ذَلْتُمُوه2ُعَنْ أكْثرَِ حَقِّهِ تقَْصُرونَ فَاسْتَخفْفَْتُمْ بِحَقِّ الائمَّةِ

 : و بسیارى از آنان را مى‌بینى که در گناه و تعدىّ و حرامخوارى خود شتاب مى‌کنند؛ واقعاً چه بد اعمالی انجام62-63سوره‌ی مائده، 1
مى‌دادند. * چرا الهیّون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه‌]آلود[ و حرامخوارگى‌شان باز نمى‌دارند؟ راستى چه بد است آنچه انجام مى‌دادند.

وده و در نسخه‌برداری اشتباه ثبت شده است. کلمه »امّة« بت، ولی با توجه به متن، احتمالاً این کلمه »ائمة« اسدر تحف‌العقول این2



لِهِ وَ اَمان		اً  وَ لا نفَْساً خاطَرتُْمْ بِها للَِّذى خلَقََها وَ لا عَشیرَةً عادَیْتُموها فى ذاتِ اللّه. أنْتُمْ تَتَمنََّونَ علََى اللّه جنََّتَهُ وَ مُج		اورََةَ رُس		ُ
مِنْ عذَابِهِ؟

 پس شما ای گروه قدرتمند که به علم شهرت دارید و به نیکی از ش	ما ی	اد می‌کنن	د و ب	ه خ	یرخواهی مع	روف ش	ده‌اید و ب	ه
 خاطر خدا در دل مردم مهابتی پیدا نموده‌اید، مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان ب		ه تک		ریم ش		ما برمی‌خ		یزد و آن کس ک		ه
 هیچ برتری و قدرتی بر او ندارید شما را بر خود مقدم می‌دارد، هر گاه نیازمندان از رسیدن به نیازهای خود مح	روم گردن	د
 شما را واسطه می‌گیرند و در راه‌ها با هیبت شاهان و احترام سران و بزرگان گام برمی‌دارید، آیا همه اینها بدان امید نیس		ت

  را خ	وار3که به استوار داشتن ح	ق خ		دا قی	ام کنی	د؟ اگرچ	ه در ]ادای[ بیش	تر حق	وق خداون	د کوت	اهی کردی	د و ح	ق امت
 شمردید؛ پس حقوق ضعیفان را تباه ساختید، و در طلب آنچه که حق خود می‌پنداشتید برآمدید. ]در راه ادای این حق		وق[
 نه مالی خرج کردید و نه جانی را به خاطر آن که خلقش کرده به خطر انداختید و نه در راه خدا با عشیره‌ای در افتادی		د. آی		ا

شما از درگاه خداوند، بهشت او و همنشینی پیامبرانش و امان از عذابش را آرزو دارید؟

لْتُم بِه		ا وَمَنْ یُعْ		رَفُ  لقَدَْ خَشِیتُ عَلَیكُْمْ أیُّها الْمُتَمنَّونَ علََى اللّهِ أنْ تَحِلَّ بِكُمْ نقِْمَةٌ مِنْ نقَِماتِهِ لاَِنَّكُمْ بلََغْتُمْ مِنْ كرَامَةِ اللّ		هِ فُض		ِّ
 بِاللّهِ لا تكُْرِمُونَ وَأنتُمْ بِاللّه فى عبِادهِ تُكْرمَُونَ وَ قدَ تَروَنَْ عُهودَ اللّه منَقْوضَةً فلَا تفزعَُونَ وَ أنتُمْ لِبَعضِ ذِمَمِ آبائِكُم تفَزَْعُونَ وَ
 ذِمةٌ رسَُولِ اللّه مَخفُْورةٌ مَحقْورةٌ وَ الْعُمْىُ وَ البُْكْمُ وَ الزَّمنْى فى الْمدَائِنِ مُهْملََةٌ لا تُرحَمونَ وَ لا فى منَْ		زلِتكُِمْ تَعْملَُ		ونَ وَ لا مَن
 عَمِلَ فیها تُعینُونَ. وَ بِالادِهانِ وَ الْمُصانَعَةِ عنِْدَ الظَّلَمةِ تَأمنَُونَ كُ		لُّ ذلِ		كَ مِمَّا أمَ		رَكُمُ اللّ		هُ بِ		هِ مِنَ النَّهىِ وَ التَّن		اهِى وَ أنْتُمْ عنَْ		هُ

غافلُِونَ.

 ای آرزومندان از درگاه خدا! می‌ترسم کیفری از کیفرهای او بر شما فرود آید، زی	را ش	ما از ک	رامت خ	دا ب	ه منزل	تی دس	ت
 یافتید که بر دیگران برتری داده می‌شوید. کسی را که به وسیله‌ی خدا به شما شناسانده می‌شود گرامی نمی‌دارید، و خود ب		ه
 سبب خدا در میان بندگانش گرامی داشته می‌شوید. می‌بینید که پیمان‌های خدا شکسته می‌شود و باکتان نیست. اگر پاره‌ای
از پیمان‌های پدرانتان شکسته شود نگران ]و پریشان[ می‌گردید، و ]حال آنکه[ پیمان رسول خدا خوار و ناچیز شده است.

  کوران و گنگان و بیماران زمینگیر در شهرها به حال خود رها شده‌اند و به آن‌ها ترحمی نمی‌شود. ]ب		ا این ح		ال،[ ش		ما ب		ه
 کاری که شایسته‌تان است برنمی‌خیزید و دیگران را ن	یز در این راه م	دد نمی‌رس	انید و ب	ا مس	امحه و س	ازش ب	ا س	تمکاران
 خود را آسوده می‌داری		د. این هم		ه، از جمل		ه چیزه		ایی اس		ت ک		ه خ		دا ش	ما را ب		دان فرم		ان داده، ]یع		نی[ نهی ]از ب		دی[ و

 ]از زشتی‌ها[، و شما از آن غافلید.4بازداشتن یکدیگر

 وَ أنْتُمْ أعْظَمُ النّاسِ مُصِیبَةً لِما غُلبِْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ منَازلِِ العلَُماءِ لَوْ كنُْتُمْ تَشْعرُون ذلِكَ بِأنَّ مَجارى اْلاُمورِ وَ اْلاحَْکامِ علَى أیْ		دِى
لبِْتُم ذلِ		كَ إِلاّ بِتفََ		رُّقكُِمْ عَنِ الْحَ		قِّ وَ اخْتلِافكُِمْ  الْعلَُماءِ بِاللّه اْلاُمناءِ علَى حَلالِهِ وحََرامِهِ فَأنْتُمُ الْمَسلوبوُنَ تلِْكَ الْمنَزْلَةَ وَ مَ		ا س		ُ
حَةِ ولَ		وْ ص	َ	بَرتُْمْ عَلَى اْلاذَى وَ تَحَمَّلْتُمُ الْمؤُونَ		ةَ فى ذاتِ اللّ		ه ک		انَتْ أم		ورُ اللّ		هِ علََیْكُمْ تَ		ردُِ وَ عنَْكُمْ  فِى السُّنَةِ بَعدَْ البَْینَِّةِ الْواض		ِ
بهاتِ ویَس	یروُن فى  تَصدُْرُ وَ الَِیْكُمْ تَرجِْعُ و لكنَِّكُم مكََّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ منَزْلَِتِكُمْ وَ استَسلمتُم امْورَ اللّهِ فى أی	دیهِم یَعْملَُ	ونَ باِلش	ُّ
 الشَّهوَاتِ سلََّطَهُمْ علَى ذلِكَ فِراركمُْ مِنَ الْموَْتِ وَ اعْجابُكُمْ بِالْحَیاةِ الّتى هِىَ مفُارقَِتكُُم فَأسلَْمْتُمْ الضُّعفَاءَ فِى أیدیهِم فَمِنْ بَیْن
 مُستَعبدٍَ مقَْهُورٍ و بَیْنِ مُستَْضْ	عَفٍ علَى مَعیش	تِهِ مَغلُْ	وبٍ یَتقَلََّبُ	ونَ فِى الْملُْ	ک ب	آرائِهِمْ وَ یَسْتَشْ	عِرونَ الْخِ	زْىَ بِ	أهوْائِهِمْ اقِتِ	داءً
 بِاْلاَشرْارِ وجَُرأْةً عَلى الْجبَّارِ فى كُلِّ بلَدٍَ منْهُمْ علَى منبَْرهِِ خَطیبٌ مِصقْعٌ فَاْلاَرضُ لَهُمْ شاغِرةٌ وَ أیدْیهمْ فیه		ا مبَْس		وطَةٌ وَ النَّاسُ

لَهُمْ خَولٌَ لا یدَْفَعُونَ یدََ لامِسٍ، فَمِنْ بَیْن جبََّارٍ عَنیدٍ وَ ذى سَطْوَةٍ علَى الضَّعفَةِ شدَیدٍ، مُطاعٍ لا یَعْرِفُ الْمبُدِْءَ المُعیدَ.

یا »پیشوایان«، که در این صورت مقصود پیشوایانِ به حق است. ر.ک. پاورقی قبل.3
در متن عربی »النهی و التناهی« آمده، و تناهی در مورد یک گروه یا جامعه به کار می‌رود که اعضای آن یکدیگر را از بدی‌ها باز می‌دارند.4



 فَیا عَجبَاً وَ ما لى لا أعْجَبُ وَ اْلاَرضُ مِنْ غاشٍّ غَشُومٍ وَ مُتصَدَِّقِ ظلومٍ و عامِلٍ علَى المُؤمنِینَ بِهِمْ غَیْرُ رحَیمٍ، فَاللّهُ الْحاكِمُ
فیما فیهِ تنَازعَنْا وَ القْاضى بحُِكْمِهِ فیما شجَرَ بَینْنَا.

 و اگر بدانید، مصیبت شما از همه‌ی مردم بزرگ‌تر است، که در حفظ جایگاه عالمان مغلوب شدید. زی		را گ		ذرگاه کاره		ا و
 احکام به دست عالمان به خداست، که بر حلال و حرام او امینند. این جایگاه را از ش		ما ربودن		د، و آن از ش		ما رب		وده نش		د
 مگر به خاطر پراکندگی شما از ]حول[ حق، و اختلافتان در سنت ]پیامبر)ص([، با اینکه ]ب		ر آن[ دلی		ل روش		ن داش		تید. و
 اگر بر آزارها شکیبا بودید و در راه خدا هزینه‌ها را تحمل می‌کردید، امور خدا بر عهده‌ی شما در می‌آمد و از جانب شما به
 جریان می‌افتاد و به شما بازمی‌گشت. ولی شما ظالمان را در جای خودتان نش	اندید و ام	ور خ	دا را ب	ه آن	ان س	پردید ت	ا ب	ر
 اساس شبهه‌ها کار کنند و به راه شهوت‌ها روند. فرار شما از مرگ و خوش بودن شما ب		ه زن		دگی دنی		ا ک		ه ]ن		اگزیر[ ترکت		ان

خواهد کرد، آنان را بر این ]جایگاه[ چیره کرد.

 پس، ناتوانان را به دست ایشان تسلیم کردید که یا همچون ب	رده مقه	ور باش	ند و ی	ا همچ	ون مستض	عفی ب	رای اداره ام	ور
 زندگی ]در دست ایشان[ اسیر. در کشورداری به اندیشه خود هر چه می‌خواهند می‌کنند و در اقت		دای ب	ه اش		رار و گس		تاخی
 نسبت به خدای جبّار، با پیروی هوای نفس، کار را به رسوایی می‌کشانند. بر منبر هر شهر از شهرهای ایشان خطیبی اس		ت
 که بانگ برمی‌دارد و آنچه می‌خواهد می‌گوید. کش		ور در براب		ر ایش		ان بی‌مع		ارض اس		ت و دس		ت‌های ایش		ان در آن گش		اده.
 مردم بردگان آنانند و دست ]ستمی[ که به ایشان ضربه زند را از خود نرانند. آنانی که برخی زورگو و ستیزه‌جویند، و برخی

بر ناتوانان سلطه‌گر و تندخویند، اطاعت‌شوندگانی که ]خدای[ آغازگر ]خلقت[ و بازگرداننده ]به قیامت[ را نمی‌شناسند.

 شگفتا! و چرا در ش	گفت نباش	م ک	ه کش	ور در اختی	ار فریبکاری نابکار و مالی	ات‌بگیری س	تمگر و فرم	انروایی بی‌رحم ب	ر
 مؤمنان است، پس خدا در آنچه به خاطر آن به منازع		ه برخاس	ته‌ایم داور، و در آنچ		ه از س		تیزه ک	ه بین م	ا رخ داده ب	ه حکم

خویش قضاوت‌گر است.

 الَلّهُمَّ اِنَّكَ تَعلَْمُ أنَّهُ لَمْ یَكُنْ ما کانَ منَِّا تنَافُساً فى سُ	لْطانٍ ولَاَ الِْتماس		اً مِنْ فضُ		ولِ الْحُط	امِ وَ لكِنْ لِنُ	رِىَ المع		الِمَ مِن دیِن	كَ و
رونا ننِِكَ وَاحَکْامِ		كَ فِ		انكُّمْ انِْ لا تنَْص		ُ كَ وَس		ُ لاحَ فى بلِادِكَ وَ یَ		أمَنَ الْمَظلْوُمُ		ونَ مِنْ عبِ		ادكَِ وَ یُعْمَ		لَ بفَِرائِض		ِ  نُظْهِ		رَ اْلاص		ْ

وتَنَْصِفونا قَوِىَ الظَّلَمَةُ علَیْكمُْ وَ عَملُِوا فى اطِفاءِ نُورِ نبَِیِّكُمْ وَ حَسبْنُا اللّهُ وَ علَیهِ تَوكَّلنا وَ الیهِ انَبَْنا وَ الَِیْهِ الْمَصیرُ.«

 خدایا! تو می‌دانی که آنچه از ما سر زد، نه برای رق		ابت در فرم		انروایی ب		ود و ن		ه ب		رای دس		تیابی ب		ه ان		دک م		ال دنی		ا؛ بلکه
 می‌خواهیم نشانه‌های آیین تو را بنمایانیم و اصلاح را در سرزمین‌هایت آشکار کنیم، تا بندگان ستمدیده‌ی تو آس		وده گردن		د
 و به فرائض و سنت‌های تو عمل شود. پس، همانا اگر شما، ما را یاری نرسانید و دادِ ما را ندهید، ستمگران بر ش	ما ن	یرو
 گیرند و در خاموش کردن ن	ور پی	امبر ش	ما بکوش	ند. خ	دا م	ا را بس اس	ت، ب	ر او توک	ل ک	رده‌ایم، ب	ه س	وی او ب	ه اناب	ه رو

به سوی اوست.« می‌کنیم، و بازگشت


